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 سارا محمدی و همکاران 

 مقدمه 

نمای تاریخ، اجتماع  تمام   ۀ ترین منابع فرهنگ ایرانی و نیز آیینشعر، هنر ملی ما ایرانیان است و انواع گوناگون آن از غنی 

منطق گرایش دارد. لذا، هنر ملی ما ایرانیان شعر  و سیاست ماست. ذهن ایرانی به تخیل و احساسات بیش از برهان و  

شود، است و شعر از آغاز تا امروز تأثیری عمیق در ذهن و زبان مردم ما داشته و دارد. وقتی صحبت از شعر معاصر می 

فراهم شده است.    1320کار درواقع بعد از شهریور    ۀیعنی شعر شاعران از دوره مشروطیت تاکنون، که پایه و زمین

دورمی که »شعر  الهام   ۀدانیم  با  تحولات سیاسیمشروطه  از  و   -گیری  فارسی شیوه  در شعر  و  آمد  پدید  اجتماعی 

سی و چهل رونق گرفته، زمانی که احزاب    هۀرواج شعر فارسی بیشتر از د.  (5  :1378)منیب،    ای نو در افکند« شالوده 

یده شد و روشنفکران و شاعران به درون خود سوق  بست کشها به بن سیاسی و فضاهای اجتماعی با تعطیلی روزنامه

گویند. بارزترین آن شعر  ها سمبلیزم هم میهایی در شعر فارسی ظهور کردند که به آن یواش نشانهاند و یواشداده شده 

های فرانسوی بود. وقتی شاعری چون اخوان  شود. خود تأثیرپذیری از سمبلیست تثبیت می  40  ۀنیمایی است که در ده

و   دانیم که زمستان سمبل و نمادی از اوضاع نابسامان و اختناق اجتماعی کند، همگی می الث از زمستان صحبت می ث

 سیاسی عصر خود اوست.

تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا نهضت مشروطیت، بیشتر تاریخ خواص و نخبگان جامعه بود. اکثر مردم، به خواندن و 

  ۀفتاری و شنیداری بیش از نوشتاری و آثار منظوم بیش از آثار منثور در میان عامنوشتن توانایی نداشتند و ادب گ

گرایی،  ویژه در قرنی که گذشت و با پیدایش مکاتبی همچون ساختبا پیشرفت روزافزون علوم انسانی، به  مردم شایع بود.

شناسی، بسیاری از رموز و دقایق  انه گرایی و ... در دل آن و خصوصاً رشد و بالندگی دانش نوین نشگرایی و صورت نقش

 ۀ های فلاسفۀ مدرن که بسیاری، فلاسفزمان، گسترش اندیشهمند، کشف و تبیین شد. هم ای نظام زبان شعر، به شیوه

ازجمله نیچر، هوسول، هایدگر، وینگشتاین، دریدا، ریکور، فوکو، دوسوسور و ... و رواج چشمگیر  ؛  زبان هم بوده و هستند

شدن بسیاری  ای همچون رومن یاکوبسن، رولان بارت، نورتروپ فرای و ... به گشودهزبانشناسان و منتقدین پرآوازه آرای  

 از معماهای زبان شعر منجر گردید.  

لی ئاین دانشمندان، بسیاری از مرزهای ثابت دیروز را درهم شکستند و نشان دادند که بسیاری از مسائل زبان، مسا

ها درخصوص شعر،  اند و تابع ملاحظاتی که به تمامی عینی، صوری و یا ذهنی نیست. اما هنوز ناگفتنی سیال و نسبی 

همچنین در نزد نقاشان فراوان است و مقاله حاضر رهیافتی است نمادگرایانه در حوزه شعر زنان معاصر این سرزمین.  

ویژه دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر زن معاصر در ایران نیز مقولۀ نمادگرایی جایگاهی  

 پردازد.ای به بررسی این مسئله می آثار کتابخانه 
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 نماد و نمادگرایی . 1

  نماید دلالت داردنماد، هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن می

نماد و ادبیات نقشی پیش از نشانه یا علامت دارد و آن کلمه ترکیب یا عبارتی است که بر   (.14 :1389)پورنامداریان، 

رسد، دلالت کند و به ظاهر مفاهیم متعددی که در خود پنهان دارد،  نظر میمعنی و مفهومی غیر از آنچه در ظاهر به 

اند: »نماد نمونه برترین  آورده   « رویا، حماسه و اسطوره»   زّازی در کتابدستیابی به معنی دقیق آن ممکن نباشد. استاد ک

آن  آنچه  در  شیوه است،  به  بازمیرا  رمزی  بازمیای  و  این تاباند  از  گونه نماید.  از  سرشت  در  ناگزیر  به  نماد  ای رو، 

ماند که به )جنس( می   گونه  توان گفت که نماد بهبرخوردار است. به سخن دیگر، می  « رویگیهمه» و    « سویگیهمه» 

تنهایی ها بهآنکه یکی از آن گیرد. نماد گویای همه فردهاست، بی میبرای رازآمیز و جاودانه همه »فردها« را درشیوه

 (. 162 :1387)کزازی،   باشد« 

 . نمادگرایی در نقاشی معاصر2

شناسی، معانی رمزی و نمادینی را  ایینظر از منظر زیبترین دوران خود، حاوی نقوشی است که صرف هنر ایران از کهن

ت  أها و مفاهیمی است که از اعتقادات فرهنگی و باورهای بومی و مذهبی نشگیرد. این نقوش، سرشار از پیام دربر می

نقاشان معاصر ایران، نقوش نمادین را گاه    ست.های حیاتی و ارزشمندی داشته اگرفته و همچنین برای انسان، جنبه 

ینی و یا مفهومی، بر پرده  ئشناسی، تزهایی یکسان و یا شخصی و متفاوت به لحاظ زیباییارشان با انگیزه به فراخور آث

شود تا نقوش نمادین را شناخته و به اهمیت و جایگاه  اند. به استناد به این موضوع، تلاش مینقاشی خود ترسیم نموده 

 (. 1395لو، ل)اینا  پرداخته شودها در نقاشی هنرمندان معاصر نماد و تحلیل و مقایسه آن

 زنان  تحلیل نمادپردازی در شعر معاصر.  3

شود. بحث ما در این پژوهش صرفاً  نمادپردازی مختص به ادبیات نیست و در انواع هنر و امور دیگر از آن استفاده می 

اند. در  در مورد نمادپردازی در اشعار شاعران زمانی است که بیش از دیگران و همتایان خود از این هنر استفاده کرده 

استفاده از کلمه نماد یا سمبل از کلمه نشانه استفاده شده و این کلمه  جای  زبان عامه نویسندگان و محققان گاهی به 

 هم جایگاه خاص خود را در بین پژوهشگران متون ادبی پیدا کرده است. 

سوی کنند و بهنماد )سمبل( معرف چیزی مبهم، ناشناخته یا پنهان از ماست، »نمادها رازهای ناخودآگاه را آشکار می 

گشایند. نمادهای شاعرانه همواره تجسم  نهایت میرانند، و در را بر اوج ناشناخته و بیکنش میترین خواستگاه  پنهان 

(. بنابراین یک کلمه یا یک شکل، 15  :1382)زمردی،    و تبلور رازهای ناخودآگاه فردی و جمعی هر قوم و تمدنی است« 

های چندمعنایی  ها بیاند دلالت کند. نمادشود که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خووقتی سمبلیک تلقی می

آور است و در آن  کنند. سخن نمادین و سمبلیک ابهام هستند که ما را به معانی پیچیده و قلمرو هرمنوتیک هدایت می

»سمبل را در فارسی، رمز،   نوعی سرکشی از صراحت نهفته است. پیش از این از استاد تقی پورنامداریان آوردیم که:
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 و همکاران   محمدی سارا

معنی نشانه، دارد که به   symptom""و   " sign"   ،signalانه و نماد گویند. از نظر لغوی مترادفاتی چون  مظهر، نش

با آفرینش    1316های  (. نمادگرایی و شعر سمبولیک از سال 7  :1389)پورنامداریان،    رود« کار میعلامت و نشان به

به قلمرو شعر سمبلیک پاگذاشت و از رمانتیسم به سمبولیسم    « پاکار شپ» و    « آمینمرغ » ،  « پادشاه فتح» ،  « ققنوس» 

تعهد و التزام اجتماعی سیاسی پایبند  گرایید. سمبولیسم ایرانی معاصر، گرایش شدیدی به وقایع اجتماعی دارد و به  

دها و  شود. اغلب نماکه در شعر سمبلیک معاصر، آرزوها و دردهای مردم در شعر شاعران، منعکس میطوری به  ؛است

توانند همه  های شعر معاصر، شخصی و ابداع خود شاعرند. اکثر شاعران معاصر زبانی رمزآلود دارند که با آن می نشانه

 کار گیرند. هایشان را برای آگاهاندن هموطنانشان بهناگفته

به شعر و سخن خود    بردن به ارزش واقعی ابهام،اند و با پی در شعر معاصر، شاعران نسبت به شعر تغییر نگرش داده  

ها در  های شعری غرب بود. درواقع، از اهداف آناند. این تغییر تا حدود زیادی نتیجه آگاهی از جریانعمق بخشیده 

تأثیر شعری  منسجم،  عمیق،  مبهم،  شعری  ساختار  و  بافت  خلق  شعر،  در  سمبل  یا  نماد  مخاطب،  کاربرد  در  گذار 

سوی چندمعنایی  معنایی بهحرکت شعر از حالت تک   ،عر، و در نتیجهدادن مخاطب در جهت آفرینش معنای ششرکت 

نماد اصطلاح مشترکی    (.28  :1391)پورنامداریان و دیگران،    و نیز واداشتن خواننده به رنگ و تأمل بر معنا و مفهوم بود« 

خصوص  ادبیات و به  گیرند. درهای علوم مختلف از آن بهره میان در حوزه صهای گوناگون است و متخص در عرصه دانش 

های سیاسی و های غامض عرفانی، گریز از بیان مستقیم اندیشهزبان شعر، ناتوانی زبان معیار جهت انعکاس اندیشه

ها و  اصلی گرایش به نماد و نشانه  ۀگرایی، انگیزاجتماعی، دغدغه مشارکت خواننده در جریان خلق آثار ادبی و ابهام

 (. 139 :1399)دوزاده،  هاستسمبولیسم 

ترین ایام در ایران، رفته است. از قدیمیشمار میآب یکی از چهار عنصر اصلی است که نزد ایرانیان مقدس و ایزدی به 

ها در اوستا به  بار   ،رواند. از اینبینی کهن سومری، معتقد به نقش آفرینندگی آب در نظام جهان بودههمانند جهان 

بخش و مصفاست و نماد باروری، خلوص، حکمت، (. آب زندگی 3  :1386)یاحقی،    اهمیّت و تقدّس آن اشاره شده است« 

)شوالیه،   خیزی و باروری است. نماد زندگی و پاکی است« طهارت آیینی است. نماد حاصل   ۀبرکت و فضیلت است. وسیل

اند. و نیز آب را نماد مرگ  های گوناگون یافتهلل میان آب با مار و ماه ارتباط (. »همچنین محققان اساطیر م15  :1379

دانسته زندگی  و مردم  4  همان:)  اند« و  ادیان  تمام  نزد  و  تمام مذاهب  ماده در  این  ارزش آب،  و  اهمیت  دلیل  به   .)

ذیر نیست در نزد عرفا نیز  پطورکه زندگی و حیات جسمانی و مادی بدون آب امکان ها مقدس است؛ زیرا همانسرزمین 

پذیر نیست و این همان مفهوم اصلی آب در نزد عرفا و متصوفان  حیات و تداوم زندگی بدون عشق و معرفت الهی امکان

شود و  ظاهر انسان از نجاسات می  هر عصری است. از نظر آنان آب یک مفهوم ظاهری دارد که موجب پاکی جسم و

و همکاران، )شادمنامن   مانا مایه طهارت و پاکی دل آدمی است از گناه و معاصییک مفهوم باطنی و خاص دارد که ه

های گوناگون آن همچون دریا، مرداب، رود، قطره، در ادبیات عرفانی گذشته و اجتماعی جدید،  آب و شکل  (.8:  1398

در شعر فرخزاد وجود ندارد.    سیاسی  -یک از آن معانی عرفانی یا اجتماعیولی هیچ   ،اندمعانی نمادین گوناگونی یافته

 آب در شعر او همیشه با مفهوم مرگ و زوال و ویرانی و دلهره در ارتباط است. 
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:  1356)فرخزاد،    کنان نماز گذارد؟« است / که آسمان ببارد / و مرد بر جنازه مرده خویش / زاری »آیا زمان آن نرسیده 

106 .) 

 . (47 :1377)فرخزاد،  گفت به جز آب، آب، آب / در آب غرق شد« چیز نمیتو آن عروسک خاکی / که هیچ   از »بعد

 تحرک و دلهره است. و آب راکد، مرداب، نماد ذهن، انسان، اجتماع بی   

 . (92  :)همان ریزی حشرات فساد« تواند باشد جز جای تخمتواند باشد مرداب / چه می»و چه می

 است. برده شده کار مصونیت و پاکی به عنوان نشان و مظهر به « آیه تاریکی» اما آب در شعر  

برد/ من در  های ابدی خواهد ها و رستن کنان / به سحرگاه شکفتن»همه هستی من آیه تاریکی / که تو را در خود تکرار 

 (. 153 :1375)فرخزاد،  این آیه تورا آه کشیدم آه / من در این آیه تورا / به درخت و آب و آتش پیوند زدم« 

  :1383)فرخزاد،    مکد که زندگی کند« ام / با تنم که مثل ساقه گیاه/ باد و آفتاب و آب را / میایستاده »روی خاک  

133 .) 

وسیله اوج لذت ادبی  داشتن مخاطب به تفکر است. تا بدینفراوانی کنایات ابداعی فروغ فرخزاد نشان از تلاش او برای وا 

 را برای وی به ارمغان بیاورد. 

 شود« اش آب میتفاوت یک تصویر / که آرزوی دوردست تحرک / در دیدگان کاغذی / بر خشم بی  »بر او ببخشایید

شدن آرزو بر پیچیدگی و ابهام کلام فروغ  در معنای از بین رفتن یا کم   « آب شدم آرزو» (. ترکیب کنایی  248)همان،  

 افزوده است.

 (.88  :1393)ابراهیمی،    دهد آن را نماد تشکیل می ای روایی است که اجزای  در ادبیات کلاسیک فارسی تمثیل، شیوه

ای را  مایهکند تا درون)گاهی هم شخصی( برای انجام روایت خود استفاده می  های همگانیاین بنیاد شاعر از نماد بر  » 

انجام  گذرد و سرای میکند که در ذهن مخاطب جایگیرتر گردد. به همین دلیل هر تمثیلی آغازی دارد و از مرحله  ه ئارا

می دلخواه  پایان  باتوجه  رسد« به  بات)همان(.  تمثیلی  شعر  اینکه  نهادوجهبه  میبه  آن  یا شخصی  همگانی  تواند های 

هایی را براساس  توان شناسهاعتصامی هم نمی  باشه در شعر پروین های مختلف داشتهتفسیرهای گوناگون حتی تأویل

برای دریافت هر نمادی باید مجموع ابیات یک قصیده را باید در نظر    شده تعیین کرد وهای شناخته این علم و نماد 

 : عنوان نمونه نماد آب حیات در قصیده معروفگرفت. به

 شالوده کاخ جهان برآبست                     تا چشم بهم برزنی خراب است                       

 در دام زمــانه کـم از ذبـابـست                ...سیمرغ که هرگز بدام نیاد                          

 ... آبی بکش از چاه زندگانی                    همـواره نه این دلـو را طنابـست                     

 ( 168 :1387، )اعتصامی

تنهایی و بدون در نظر  ها به  اینجا اسطوره سیمرغ و آب حیات حاوی پیام مهم شعری است. البته تکرار این اسطوره 

کلام خود،    ۀیابد که شاعر همراه با بدنهیچ ارزشی ندارد و این کار زمانی ارزش می  گرفتن سایر اجزای کلام، تقریباً



معاصر  زن برجسته نقاشان  آثار  و  شاعران اشعار  در  نمادگرایی و  رمز  سمبل، 714   

 و همکاران   محمدی سارا

را حفظ   کند تا هم مفهوم تازگی خود  جا جمعای دارد، با کلماتی دیگر در یککلمه اصلی را که القای معانی اسطوره 

 هم اینکه بتواند معنا را در ارتباط با سایر واژگان متن، به بهترین شکل ممکن منتقل سازد.  ،باشدکرده 

کند و از بین ببرد. »پیوندما /  های مرده را پاک خواهد پیوند ای میپشتان« همانند موجودی اسطوره »خم  آب در شعر

تر / خواهم شد مرگ زمین یا سرزمین  ست / که دست بلیغ آب / آنرا خواهد شست / و من تمیزتر و تمامییسلول مرده 

از پاکی و زن  .(26  :1380)فروغ فرخزاد،  فرارسیده است«  بخشی به دگیاین بند، نمودهای دوگانه دارد که آب پس 

ها  میراند. پیوند انسانبخشد و گاهی میدیگران، شاهد مرگ سرزمین خود است. در اینجا آب مانند زن گاهی زندگی می

شوید! آب کنند؛ دست بلیغ آب، این پیوند مرده را میای که همه برای دیگران سجده میرود، در زمانه نیز از بین می

شدن از پاک  ها است. شاعر بعدها و پلشتی کردن همگان از بدی که در پی پاک  بخشی استتصویری از حیات و زندگی

 میرد.  )جایگاه زندگی و باروری( می پس از نابودی پیوند زمین ،شودها تنهاتر می از پلشتی 

به منبع    گر خود را با اتصالگردد تا وجود زنانه و هدایت در شعر زیر، دریا نمادی از تجلی نور و روشنایی خورشید می 

»هنگام اتصال به دریای معرفت / جان بندری است / جای ورود نور، جای صدور نور /    مادینه )آفتاب( نمایان سازد:  نور

 . (181  :1366)صفارزاده،  این بلع نور / این جذب نور / باید عصاره شود / نیرو شود / حرکت شود / به راه بپیوندد« 

صر آب، و اسم کامل او »اردوی سور آناهیتا« به معنی رود یا چشمه پرآب و نیرومند  ناهید یا آناهیتا، فرشته نگهبان عن

های ناهد، ناهده، ناهیده و ناهی، به معنی دختر بالغ ضبط شده  و زلال است. در ادبیات فارسی و فرهنگها به صورت 

)بدوخ، بیدخ( ایشتار و    یدختهای ب)آناهیتا( اسم ستاره زهره است که خود به نام  است. همچنین در فارسی، ناهید

( )الهه عفت و عصمت یونانی(، Artemis)   )عشتروت( مرسوم است. مورخین یونانی، اناهیتِ اوستا را ارتمیس   عشتاروت 

او را دیانا ) از میان بت( خواندهDiānāو مورخین روم و بیزانس  انطباق  اند.  یا ناهید  های جاهلیت »عُزّی، بر زهره 

 (. 116 :1376)پورخالقی،  است« یافته

هایی  صفارزاده نیز در شعرهایش از نمادهای طبیعت همچون رود، آب و دریا فراوان یاد کرده است. این نمادها، نشانه

وشی، )فره   زن ایرانی است« وشی او را نمادی از »کمان از پاکی، زندگی، صفا و خلوص آناهیتا است. استاد بهرام فره 

است. با وجود این فراوانی نعمت های زنانه خود را در طبیعت متجلّی ساخته داند. »آناهیتا همه ویژگی می  (165  :1379

ها در مورد پرستش بود،  ویژه اقوام آریایی، الهه زیستند. در میان اقوام کهن و به و عشق، جهانیان در صلح و آرامش می 

(. در شعر »سفر سلمان«، 113: 1392پور، )داراب  ای خاصی دارد« هآناهیتا که یکی از مظاهر این ایزدبانو است ویژگی

ناپذیرند، یکی پاکی و صفا و دیگری دوستی و  اند که گویی از هم جداییای کنار هم قرار گرفته گونهناهید و مهر به 

لام، الهه ناهید و  آوردن سلمان به اسآورد. در این سروده با ایمانهای نخستین به ارمغان میمهرورزی را برای انسان

 کنند: وار تنزّل مقام پیدا میای و الهه ای اسطوره روند و از جنبه )مهر( به اسارت می   میترا

رفتند / اما  »دهبان فارسی / سلمان پاک / دیگر نه برده بود / نه تنها / ناهید و مهر / همراه دشمنان / به اسارت می 

(. از عناصر دیگر که در اشعار زنان معاصر نمود  27  :1356)صفارزاده،    د« مانماند / همیشه می خدای سلمان / با او می

های مختلف  آتش، در اوستا اَتر، در پهلوی آتور و آتش، در پارسی آذر و آدر، و در لهجه   ۀ آتش است. واژ  ،بیشتری یافته
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عنوان صفت خدای  »آدری« به معنی شعله است که به   است. ریشه این کلمه در سنسکریتآدیش، آتیش و تش آمده 

 کار رفته است.شود بهآتش که» اَگنی« نامیده می 

  :1386)یاحقی،    اند« ای آسمانی پنداشتهرا عطیه رو آناند و از اینرا به شکل آذرخش در آسمان دیده   برخی نیز آن 

آتش و خاک( است  )آب، باد،    اند. اجزای چهار عنصری (. در روایت شاهنامه پیدایش آتش را به هوشنگ نسبت داده 16

شود. به سبب  است. »فرشته نگاهبان آتش در پهلوی، آتوریزَت، و در فارسی آذرایزد، نامیده می   که مقدس شمرده شده 

  باستان هر   »در آیین ایران  (.404  :1383)عفیفی،    اهمیّت مقامی که این فرشته، پسر اهورامزدا خوانده شده است« 

بی آتش  به  الهی میمی احترامی  کس  و غضب  است« کرد، گرفتار خشم  آ  شده  در  آتش    ،های زردشتیین ی)همان(. 

  های مختلف دارد. در زمین آتش معمولی در فضای میانهاست و جلوه ی هندو های فلسفه»آتش از نماد  مرکزیت دارد.

ادی خورشیدی است و توان حدس زد که آتش نم)عالم بالا( خورشید است. می  )عالم تهیگی( صاعقه و در آسمان

(. »گذشتن از آتش احتمالا یک سنت ماقبل زردشتی برای اثبات  196  :1383اکبری،  )علی  ای از مرگ و باززایی« نشانه

(. روشنی و آتش، نور و خورشید همیشه مظهر زندگی و رویش و بالیدن بوده  51  :1373)کرتیس،    است« گناهی بوده بی

دانستند. به همین  مقدس و محترم بود. چنانکه آن را تجلیّ وجود خداوندی می  است. این عنصر نزد ایرانیان بسیار

کردند. »پرستش سویا قبلۀ ایرانیان  اقدام می   ،شدجهت در ستایش و بزرگداشت و تجلیل آن به هر شیوه و راهی که می 

واستند مراسم دینی انجام دهند  خسوی نور و روشنایی قرار داشت و هرگاه می ترین ادوار، رو به کهن و آریائیان از کهن 

سوی آتش فروزان و خارج از معبد سوی خورشید یا ماه و  یا نماز بگزارند و یا خداوند را عبادت نمایند، داخل معابد به

  :1391)رضی،    پرستی برای ایرانیان پیدا شد« ایستادند و از همین ره گذر است که شائبه آتش یا هر روشنی دیگر می 

ریاهای هند و ایرانی، روشنی و آتش، سمبول و کنایه از زیبایی، برکت و آسایش و لاجرم وجود خداوند  (. در میان آ 87

های  ها، چوبهای خانه دانها و آتش )همان(. ایرانیان باستان برای خوشنودی فرشته آتش، پیوسنه در آتشکده  است« 

  :1383)عفیفی،    بهشت نگاهبان اوستراستی، و اردی   ای از پاکی وبردند. در آیین زردشتی آتش نشانه کار میخوشبو به

405 .) 

 « تولدی دیگر»  با بررسی شعر  « آب»  مجبوریم برگردیم به شعر قبلی فروغ در بحث   

برد /   های ابدی خواهدها و رستناست / که تو را در خود تکرارکنان / به سحرگاه شکفتن»همه هستی من آیه تاریکی 

(.  216:  1370)فرخزاد،  آتش پیوند زدم«   آه کشیدم آه / من در این آیه تو را / به درخت و آب و من در این آیه تو را  

های اوستا از آن سخن رفته و فرشته فروغ و روشنایی  »خورشید یا شمس نام یکی از ایزدان مزدیسنا است که در بخش 

نام خورشید  روز و به هم هرماه، خیر یا خوراست. در تقویم کهن ایرانی، روز یازد معرفی شده  « تیزاسب» صفت    مهر و با

است: »خورشید نام یکی از ایزدان آیین  (. در کتاب اساطیر و فرهنگ ایران آمده 338:  1386)یاحقی،    مرسوم است« 

های بسیار کهن موردتوجه آریاها بوده و  مزدیسنی و نیز به معنی قرص خورشید و کُره آفتاب است. خورشید از زمان 

از زردشت عناصر  نویسند آریاها پیش چنانکه میاند. آنها برای آن ارج فراوان قائل بودهت ایرانیان و هندی پیش از زردش

 (.  503:  1383)عفیفی،  اند آفتاب چشم آسمان و رعد پسر آن است« پرستیدند و عقیده داشته را می 



معاصر  زن برجسته نقاشان  آثار  و  شاعران اشعار  در  نمادگرایی و  رمز  سمبل، 716   

 و همکاران   محمدی سارا

در زبان    « هور » است. از این واژه هنوز    آمده  « هور» و در گاتها    « خورشت» و در پهلوی    « هورخشئت » خورشید در اوستا  

جای خورشید گفته شده و  به  « خور» (. در ادبیات پارسی  335  :1392)بختورتاش،    دهد« پارسی معنی خورشید را می 

)همان(.  باشد. در ادبیات مزدیسنا خورشید جایی والا و پرشکوه دارد« به آرش: تابان، درخشان، صفت خور می « شید» 

وجود دارد و در سوره فجر، سوره لیل، ضحی، بروج و سوره طارق،    « سوره الشمس» نام خورشید  ای بهدر قرآن نیز سوره 

است. در اوستا نیز خورشید چشم اهورامزدا  شده   د یادبه شب تاریک و روز روشن و صبح تابان و آسمان بلند سوگن

دارد. اگر  است، که خورشید، زمین را و آنچه در اوست، پاک نگه میاست و زیباترین پیکر را دارد. در یشت ششم آمده

می  آلوده  را  زمین  همه  دیوان  نبود  میخورشید  غروب  او  که  زمانی  در  بهساختند  دست  دیوان،  میکند    شوند«کار 

)تعقل و   (. خورشید در ادب پارسی »نماد توان و نیروی خلاقه، قانونی طبیعت، ناخودآگاه 104  :1393زاده،  یحیی )

»خورشید و ماه    )همان(.  دانند« دانند( گذر زمان و عمر می )ماه و زمین را نظام مادری می   بینش معنوی( نظام پدری،

های  دریغ آفتاب بر دنیا حاکم است. در اکثر فرهنگ ش بیکند. تابنقش قدرتمندی در تخیل و بینش انسان باز می

جهان خورشید تجسم انرژی مردانه، نور و گرما است و ماه، خلقت و راز زنانگی را در خود دارد. ماه و خورشید دو  

  املخاطر طلوع و غروب هرروزه و ماه، به دلیل گذر از حالت ماه نو به ماه کسمبل مرگ و نوزایی هستند؛ خورشید به 

 (.38  :1388فورد، )میت  )بدر(« 

(.  192  :1386)فتوحی،    های ملی و اساطیری، دین و مذهب نمادها برخاسته از سه منبع اصلی هستند: طبیعت، آیین 

کند تا هرچه بیشتر با شخصیت و تفکرات وی آشنا شویم. بررسی خاستگاه نمادهای شعری یک شاعر ما را کمک می

گرا بیشتر از اساطیر و  سعی در استفاده از نمادهای دینی دارد و شاعر ملی  ،ادات دینی استمثلاً شاعری که دارای اعتق

می  بهره  ملی  مینمادهای  الهام  طبیعت  از  بیشتر  اجتماعی  شاعران  و  »محتویات  جوید  از  طبیعی  نمادهای  گیرند. 

بعضی ترفندهای ادبی همچون    ترین تفاوت نماد است با گیرند و همین یک نکته مهم آگاه روان سرچشمه می ناخود

 (.  253 :1376)کزازی،   ها، زادگان خودآگاهی هستند« استعاره، مجاز و کنایه. زیرا این 

درک  گیرد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد تجسم ببخشد و آن را قابل کار می های طبیعی را به شاعر پدیده 

منابع را برای نمادپردازی در اختیار شاعران و نویسندگان نهاده و هر  ترین  مایه و غنی سازد. »طبیعت بهترین دست 

صورت نماد ادبی در  های طبیعی بهکند و آنگاه که این پدیده اش به هنرمندان هدیه میای از گنجینه زمان عناصر تازه

یک    .آیندمی به  می  « ادبی  ءشی» درواقع  می بدل  فاصله  خود  طبیعی  نمونه  از  که  (.  190)پیشین،    گیرند« شوند 

رسد و در  شود و در شعرهای بعدی به کمال میشروع می«  تولدی دیگر» فرخزاد با مجموعه   سمبولیسم در شعر فروغ 

صورت فروغ بسیاری از عناصر و مظاهر طبیعت را به   « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»   این مجموعه و در مجموعه

برند. »محیط اصلی صورخیال در شعر فروغ شهر و زندگی  کار می خود به  های اجتماعینمادین در راستای بیان اندیشه 

بینی مدرنش یعنی زبان شعر،  تناسب دارد و هم با جهان   –زبان متن جامعه    – شهری است و این هم با زبان شعرش  

عر را  و شهری و مدرن است. این هماهنگی اجزای شعر، همان چیزی است که انجام ش  ابینی و صورخیال شعر جهان

فروغ پس از آشنایی با اخوان و شاملو همان راهی را پیمود که آنان رفته بودند و آن حرکت از رمانتیسم    ،آورد« پدید می 
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سوی چندمعنایی را  ها سیری ایستایی بهها و سمبولجستن از نشانهبه سمبولیسم سیاسی اجتماعی بود. فروغ با یاری 

 است. پشت سر گذاشته

داند و در پی  شاعر خود را زندانی دنیای پوچ می   « دیوار» آفتاب در شعر فروغ گاهی نماد شهر آرمانی است. در شعر  

تراوم همچو عطری  ی تردید / می گریزم از فسون دیده گریز از آن و رسیدن به شهر آرمانی است. »عاقبت یک روز / می

روم تا ساحل خورشید / در جهان خفته و در آرامش  شب / می  ی نسیمخندم در موج گیسو از گل رنگین رویاها / می 

 هاینشانه  از   است،  فروغ   شعر  نمادهای   پرکاربردترین  از  که  « آفتاب»   نماد  از  استفاده    (.224  :1383،  )فرخزاد  جاوید« 

»به    شود کهمی گونه به تصویر کشیده  گاهی خود آفتاب نماد مظاهر طبیعت است و این اوست.    از  شاعر  تأثیرپذیری 

(.  410)همان،    آفتاب سلامی دوباره خواهم داد / به جویبار که در من جاری بود / به ابرها که فکرهای طویلم بودند« 

های فروغ نماد پیوستن به خورشید  شدن در اصل خویشتن، برای رسیدن به جامعه آرمانی، در سروده وصال و یکی 

 است.

فروغ از    (.465)همان،    ستن / و اصل روشن خورشید / و ریختن به شعور نیرو« »نهایت تمام نیروها پیوستن است پیو

 آن شاعرانی است که با طبیعت، مواجهه و برخوردی ویژه دارد.  

 سنجد. داند و با آن میداشتن عناصر طبیعت میداشتن معشوق را نماد دوست دوست « اسیر »  فروغ در  

)پیشین،    دارمش...« ای که باد را / مثل زورقی که موج را / دوست ای که نور را / مثل مزرعه دوست دارمش... / مثل دانه 

110) . 

 کند. در جامعه صنعتی بیان می صورت نمادین، نابودی و زوال طبیعت رابه « های زمینیآیه» اما در شعر  

ها به صحراها خشکیدند / و ماهیان به دریاها خشکیدند /  ها رفت / و سبزه »آنگاه  خورشید سرد شد / و برکت از زمین 

های پریده رنگ / مانند یک تصویر مشکوک /  پس به خود نپذیرفت / شب در تمام پنجره   و خاک، مرگانش را / زان 

 (.279)پیشین،  یان بود« پیوسته در تراکم و طغ

ها غرابت این  ای داشت / آن »خورشید مرده بود / خورشید مرده بود و فردا / در ذهن کودکان / مفهوم گنگ گمشده 

(. اما آفتاب در شعر ژاله  281)همان،    نمودند« ی درشت سیاهی / تصویر می های خود / با لکهلفظ کهنه را / در مشق 

آقای » به  کرانگی است. »وی در یکی از اشعار خود خطاب  د و کاینات نماد و سمبل بی اصفهانی نشان روشنایی و امی

 کند؛ اما پرونده اختلافبه روشنی و صراحت گفته او را مبنی بر اینکه شاعران محتاج تماشا هستند، نقص می  « نیچه

)حسینی،   کند« تر می عذاب را طولانی  داند کهای میشود. چراکه نیچه، امید را خود فریبی بیهودهنظر آن دو بسته نمی

 (. حال آنکه ژاله شاعر امید است: 71 :1390

ام ابری که باشد جاودانه؟ / ما اگر بالا نگه داریم سر را / گر ببینیم آسمان دورتر را / در پس تاریکی  »در کجا من دیده

بر روشنایی نماد آزادی در اشعار ژاله  علاوه  (. آفتاب254 :1384)اصفهانی،    کرانه« ابر گریزان / آفتاب روشن است و بی

 جو پرداخت:وهای سال به جست رو که در افقی دوردست قرار دارد و برای رسیدن به آن، باید سال است. شاید از آن
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کام آزادی / چه عاشقانه به دیدار آفتاب شتافت  »به روی سنگ مزارم به شعله بنویسید / که سوخت در طلب، این تشنه 

 (.186)همان،  فام آزاد« بشکوفد سحر سرخکه  /

متجلّی   آن  در  را  و هدایت شدگی  انتظار  مفاهیم  برترین  عناصری هستند که صفارزاده  از  آفتاب  و  »نور، روشنایی 

)نمودی   گیری از عقاید باستانی هندی، ایرانی و فلسفه اشراق، به واژگان نور، آفتاب و حتی ستارهاست و با بهرهساخته 

الهه میترا( جهتی نو و نمودی اسطوره از روشن بر بیان (. صفارزاده علاوه118  :1392پور،  )داراب   است« ای داده  ی و 

گونه )عرفانی  ای اسلامی و اشراق های کهن این الهه را با جلوه وار آفتاب و روشنایی او، تلاش کرد تا ارزش های الهه ویژگی 

 بینیم:  می « سفر عاشقانه» نی را در سروده  و فلسفی( همسو سازد. نمودهایی از نور و روش

بالی آیا  خویش می  شدن در تاریکی دارد... / وقتی که از نمای فاخر شعرت / به»پرواز آفتاب لب بام است / مقصد گم

  وانا هست«نیرسوی سوی بلندی / به سوی نور/ بهچون دست الفاظ / بهیابی / آیا دست توهم / هم اوج تشبیه را در می

 (. 69 :1356)صفارزاده، 

کنند. »نورها  های نور و روشنایی را باز نمود می ای دیگری از اسطوره انوار، گونه  « های سرزده از خاکسیب » در شعر   

شود. هنگام مرگ  سوی نور بازگشت داده می ای پس از مرگ به مجذوب قدرت تقدیراند. انسان نیز در باورهای اسطوره 

  :1392پور،  )داراب  گردد« پیوندد، چشمش به خورشید بازمیتی پیکر و روان انسان به انسان کبیر کیهانی می انسان، وق

119) . 

ی پرتوان زمین حتی / قادر نیست /  ها مسخرند / به امر خالق یکتا / و جاذبه»این نورها / مجذوب قدرت تقدیرند / آن 

 (.68 :1387، ه)صفارزاد گامی بردارد / به سوی سرنگونی انوار« 

داند. به فروغ فرخزاد نگران ابتذال و نابودی طبعیت در برابر هجوم تمدن صنعتی و در نتیجه بیگانگی انسان امروز می

کند و راه گریز از زوال انسان  محابا و با سرعت شایسته توجهی پیشرفت می باور او، در عصری که تمدن و تکنولوژی بی

»من از سلالۀ درختانم / تنفس هوای مانده ملولم    داند:طبعیت و آشتی دوباره با آن می  را در جامعه صنعتی بازگشت به 

ای که مرده بود، به من پند داد که / پرواز را به خاطر بسپارم / نهایت تمامی نیروها پیوستن است،  کند / پرنده می

 (. 229:  1370)فرخزاد، پیوستن / به اصل روشن خورشید / و ریختن به شعور نور« 

ها غرابت این ای داشت / آن»خوشید مرده بود / خورشید مرده بود و فردا / در ذهن کودکان / مفهوم گنگ گمشده 

 (.180 :1383)فرخزاد،  نمودند« های خود / با لکه درشت سیاهی / تصویر میلفظ کهنه را / در مشق 

های فروغ همواره نماد پیوستن به  سروده   ای آرمانی، در شدن در اصل خویشتن، برای رسیدن به جامعهوصال و یکی 

 از سیمین بهبهانی: خورشید است.

 گـر شودگـفتند: شـام تیـرۀ مـحنت سـحر شـود             خـورشید بخت مـا ز افـق جـلوه               

 گفتند این شرنگ که دارم به جام خویش             روزی به کام تشنه، چو شهد و شکر شود                

 ( 275: 1388)بهبهانی، 

 )یا(                شبی به امن حریم تو راه خواهم برد           به زینـهار دو چشمت، پـناه خـواهم برد 
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 خانۀ خورشید و ماه خواهم برد گاه نرم تو را            به حجله دو طاق اطـلس سبـز ن                    

 ( 534ن: )هما

)= با( یا وایو که اصلاً از    است. »وات  « باد» توان در شعر معاصر زنان این سرزمین نام برد نماد  از سایر نمادها که می

هوای پاک و سودبخش و دیگری دیو، »وا« به معنی وزیدن مشتق شده است. در روایات دو وایو هست: یکی نگهبان  

ماه که در قدیم جشنی  مرسوم است. بادروز از بهمن  « باد» نام  آور. روز بیست و دوم هر ماه به مظهر هوای ناپاک و زیان 

اند: به روزگار کسری هفت  نام بادبره، بادبرّه زرتشتی نامیده شده و دربارۀ آن نوشته های کهن بهبوده است، که در تقویم 

چوبانی نزد کسری آمد و گفت: بادی بسیار ملایم    ،در ایران باد نورزید. سال هفتم در این روز که روز باد است  سال

)برّه( را به جنبش درآورده است. از این مژده همه شادمان شدند و جشن گرفتند    وزیدن گرفته، چنانکه موی گوسفند

  (. 191: 1385)یاحقی،  و از آن زمان در ماه بهمن، این روز جشن شد« 

که در شعر  کار برده است، درحالی به  « خاطرات گذشته» در این قطعه شعر فروغ با بیان نمادین این واژه را در معنای   

 های دیگر از شعر خود او، به معنای خرابی، ویرانی و هرج و مرگ است.دیگر شاعران و در نمونه

 (. 93:  1377)فرخزاد،  ند« ک»من از سلالۀ درختانم / تنفس هوای مانده ملولم می

عنوان نماد ویرانی، همیشه با درخت در تنازع است. ویرانی با وجود بالنده شاعر دست به گریبان است که آرزوی باد، به

 ویرانی یا مرگ دارد. 

 (.379:  1383،  )فرخزاد  سامان / کجاست خانه باد / کجاست خانه باد« »درخت کوچک من / به باد عاشق بود / به باد بی

آورد و این  وجود میدرخت و باد هرکدام نماد هستند که عشق درخت به باد و تصور خانه برای باد فضایی نمادین به

باد در دیوان    ۀهایی از نمادپردازی در شعر معاصر فراوان است. واژشوند. چنین نمونهدو تصویر در این فضا نمادین می

به که ارتباط معناداری با مضمون عشق دارد، گویی شاعر با انتخابی آگاهانه باتوجه فروغ فرخزاد، یک واژه کلیدی است  

ها و احساسات عمیق عاشقانه دارد. تصاویر شاعرانه، سعی در بیان اندیشه  ۀوسیلمفهوم نمادین باد در ادب فارسی، به

باد و وا واژه  اول شاعری، فرخزداد در سه دفتر: اسیر، دیوار، عصیان،  نیمه  با  ژه در  های مترادف آن، طوفان و نسیم 

نسیم    ۀکار برده است. بیشترین واژه استفاده شده، واژتصاویری شعر یک استعاره، تشبیه مکرراً در شعرهای عاشقانه به

به تعبیر سبک شعر سرایی، باشد. در دوره دوم شاعری، باتوجهعشق پاک و زندگی بخش شاعر می  ۀدهنداست که نشان

شود. گویی عشق چون بادی تبات و ویرانگر می صورت نماد و رمز، نمایانگر عشق بی کند و بهاژه تغییر میکاربرد این و

طور کل باید گفت شاعر، سیر عشق به معشوق، شکست در  کند، بهشود و او را تباه می ویرانگر به زندگی شاعر وارد می

 توصیف کرده است.  اش را با نمادپردازی باد برای خوانندهعشق و تباهی زندگی

 (.237:)همان مکد که زندگی کند« ام / با تنم که مثل ساقه گیاه باد و آفتاب و آب را / می »روی خاک ایستاده 

 شهیدی نماد زمان است. اما باد در شعر نازنین نظام 

اند / با  با بادها که گذشته  / اند  ها که رفته ایم با دقیقه ایم، چه اتفاقی انتهای این زمستان است / کوتاه»جز اینکه کوتاه

هایمان / و انتهای حافظه نوری زمستانی مردگان را سپید  ایم / با دست ایم / با صدای مردگانمان، کوتاههای سپری باران
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رسند، تنها به تسلیمی سرسپرده  وقتی شاعر به تدفین زندگی می  « انتها»   در شعر  (.29:  1377،  شهیدی )نظام   دارد« می

رملاشدن سردی این زمستان و کوتاهی خود نقش گرفته است. دقیقه و باد و باران نماد زمان است و شاعر  است که از ب 

 کند.فکر می  ،نیافتنی استرود و به نوری زمستانی که آن حقیقت دست کم در کوتاهی صدای مردگان استحاله میکم

 . نمادگرایی در آثار نقاشان زن معاصر 4

پردازد. نقاشی سمبولیسم از حیث ساختار و فهوا، راز  مناقشه میان دنیای مادی و معنوی میسمبولیسم با هدف حل  

به این سبک  بیان حالات و مفاهیم می   ۀواسطگونه و پیچیده است. هنرمندان  به  نهایت  پردازند. سمبل علائم  ها در 

د و به معرفی و القایی از احساس و  شده نیستنشدن، شمایلی رویایی و اسرارآمیز دارند که ملموس و شناخته خصوصی

شناختی و نهاد محور است.  این مکتب بسیار روان   ،روپردازد. از اینحالات خصوصی پدیدآورنده در غالب یک ایده می

پرهیز از هر نگاه عینی و علمی و برگزیدن نگاه شخصی، در دستور کار سمبولیسم بود. نمادگرایان بر این باور بودند که  

ها، تماشاگر را در وادی کشف و شهود راز و  ها القا و بر ذهنیت اصرار کرد. نمادها و نشانه ها را به مدد نشانه ره باید انگا

که خط طوری نقاشی سمبولیسم ادغامی از فرم و احساسات درونی هنرمند است، به  .آورندمرزهای اثر به تحرک درمی 

قال ایده هستند. بسیاری از هنرمندان نمادگرا عمداً معنی کارشان  و رنگ در ماهیت و تمامیت خود، قادر به خلق و انت

  .تواند تفسیر خودش را داشته باشددهند. به این ترتیب بیننده می آن توضیح نمی  ۀسازند و درباررا مبهم می 

اش نمایش هویت فردی معاصر ایران است، در   ت(ثیرگذارترین هنرمندان )سورئالیست و سمبولیسأایران درودی یکی از ت

ها  طور مستمر و شیوا، به انتقال داده با پوشش نمادها دریغی نداشته است و با پایبندی به اصول مکتب سمبولیسم، به

. وا و معنایی برای امید و وجوه قدسی استأاش پرداخته است. نور در عرفان و تجسمی، مهای روانی و روان تنی و نهاده 

غایت اصلی و نهایی زندگی هنری و فردی، رسیدن به نور است، نوری که نمادی از امید است. ایران درودی باور دارد  

توان آن را جویید اما عطش دیدن و چگونگی  ای که نمیبخش است. آرام آمده، از سرچشمهنور از منظر درودی آگاهی 

ثر  ؤدر شکستن، پراکندن و تکثیر نور م  هدیدن در آن بسیار است. درودی نور را در هیبت بلور نیز آورده است. بلوری ک

و کامل دارد و گاه،   ترین عنصر همیشه حاضر باشد. گاه شخصیتی مستقل به خود  است. نور در آثار او شاید برجسته

عنوان نیرویی در  توفنده و پرحجم و با تابشی چشمگیر بر عناصر پایین دست فرود است. نور در بسیاری از آثار او به 

آگاهی، شهودی بر فرهنگ سرزمین را دارد. بیشتر افراد، نور    ۀبندی برای رهاکردن خویش است و جنب یب تقلا با ترک 

درودی رسالت خود را با ایجاد نور پایان داده است. او نور را    .شناسندرا عنصری برای تعریف روحیات درونی او می

ماده را به جسم درآورد و به آن حجم ببخشد. در    میان ناسوت و لاهوت قرار داده تا مفاهیم تجریدی فراسوی   ۀواسط

از تمام احجام عبور کرده و قابل نقاشی شدن کیدی بر دیده أیت است و تنها عاملی برای دیدن و تؤرها درودی، نور 

 .نیست
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 نقاشی نور و آفتاب، ایران درودی. دوره معاصر . 1تصویر

های مختلف در عرصه  کارگیری رسانهتأثیرگذار معاصر و هنرمندی پیشرو در بهیکی از زنان نقاش  نیز  لاشایی  فریده  

پرداز به جامعه هنری معرفی کرد، ولی از  عنوان نقاشی منظرههنرهای تجسمی بود. او از ابتدای دهه شصت، خود را به

طبیعت  به  آشکاری  گرایش  آغاز  درهمان  داشت.  انتزاعی  زندگیسال   گرایی  پایانی  با سختهای  خلق اش  و  کوشی 

پی در  متفاوت،  آثاری  آنمجموعه  بود،  خویش  هنر  در  کارآمد  و  نوین  رهیافتی  کنکاش  چنانیافتن  این  نتیجه  که 

توان در اثر حاضر  های نمادین و انتزاعی را می هنرمندانه در کشف فضاهایی جدید با رویکردی تغزلی در عرصه نقاشی

 .اهده کردوضوح مشبه

 

 دوره معاصر نماد آتش و خاک. فریده لاشایی. . 2تصویر



معاصر  زن برجسته نقاشان  آثار  و  شاعران اشعار  در  نمادگرایی و  رمز  سمبل، 722   

 و همکاران   محمدی سارا

 گیرییجه نت

 و دهۀ پرفراز هفت این اند. درپارسی نهاده  عرصۀ شعر به پا  بسیاری  شاعر زنان ،1370 تا 1300 های سال  فاصله در

ادبی از چه و اجتماعی و  سیاسی لحاظ از چه نشیب  و تغییر همچنین و نیمایی شعر و نیما ظهور هنری، و لحاظ 

زنان   بالاخص و دوران این شاعران شعر در  بود آمده  وجودبه  هاسال  آن جامعۀ در  جایگاه زنان زمینۀ در  که تحولاتی

 میان از  .است داشته قابل انکاری رغی و چشمگیر تأثیر  یافتند،می  را  خود بیان جسارت  و حضور امکان کمکم  که  شاعری 

مقامی، ژاله اصفهانی، پروین اعتصامی،  مئتاج قاجهان کسمایی، عالم شاعرانی چون: بانو شمس  شعر  دوران، این  شاعر زنان

هایی از  شاخص شهیدی آبادی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده و از متأخرین نازنین نظامپروین دولت 

 بروز با زمانهم   .اندداشته توجه درخور  تأثیری  و اساسی شعری، نقشی های جریان  ایجاد در که شعر زنان معاصرند

 این بود. تکامل و گیری شکل حال در نیز شعر زنانه جریان یعنی دوران آن شعری  جریان ترینمهم مدرن، شعر جریان

 به تا را خود مسیر دیگری  جریان هر از ترپرقدرت  آمد، وجودبه ایران، ادبیات  عرصه  در فرخزاد  فروغ  ظهور با که جریان

 توانست که است زنی  نخستین فروغ   .است بوده مقامی قائم ژاله  آن خوان چاووشی که جریانی داده است؛ ادامه امروز

 رؤیاهای  و احساسات ها،اندیشه درآورد. او انعکاس به شعرش بیند در م  که را آنچه و بنگرد  جهان به زن  یک منظر  از

 را ممنوعه واژگان او .گشایدمی  خود از پس زن شاعران برابر  در را ای تازه  های افق  و کشدمی تصویر به را ایرانی زن یک

 کنند تجربه نترسند، بیاموزند که تا دهدمی  قرار زن شاعران سایر اختیار در و کشدمی بیرون دستان به تازیانه از حصار

 شاعر زنان که گفت توانمی کلی بندی جمع یکدر  .نمایند بیان گونههمان کنندمی احساس و درک را آنچه بتوانند و

 اند؛بوده ما معاصر ادبیات در تأثیرگذاری  و مهم شعری  های جریان موجد ،1370تا 1300 های سال  فاصله در معاصر

 اند. داده  ادامه – بیشتر برخی و ترکم  برخی – خود انشعاب و حیات به نیز انقلاب از پس که هاییجریان 

 شعر بیشتر هرچه شناخت جدیدی برای  های دریچه  توانندمی  که هستیم ادبیات به مختلفی رویکردهای  شاهد امروزه

نمادپردازی طبیعی،  همانند ای گسترده  های شاخه به که نمادپردازی است رویکردها این از بگشایند. یکی فارسی ادب و

قابل دسترس    دفترهای شعری   نمادهای مختلف را در مجموعه  پژوهش  این  م است. دریاساطیری، مذهبی و... قابل تقس 

 با استعاره که دهدمی دفترشعری نشان هاده  در بررسی نمادها گرفت. مورد بررسی قرار   های هدف( )گروه  شاعران زن

 به را بعدی  موردهای  است. بعد از آن کنایه و مجاز  داده اختصاص  خود به شاعران را شعری  نمادهای  بسامد بالاتری 

زن   شاعران شعر را در رویکردها و اصطلاحات نمادپردازی  که بود این هدف پژوهش این  در  اند.داده  اختصاص خود

 تحولاتی به و بررسی کنیم )دهه هفتاد(  ی معاصر دوره  تا مشرطه ی دور  را از  صاحب سبک و تأثیرگذار و برجسته معاصر

ها و نمادهای شعر صورت  بررسی سمبل   نگاهی بیاندازیم. این کار با است شده ایجاد هاآن شعر در دوران این طول در که

 آثار  اصلی ۀتولیدکنند مردان که آنجا از و  دارد ای مردانه  صورت و شکل هادوره  همه در گرفته است و دانستیم که زبان

 به بازگشت»   ایده با فرانسوی  روانکاو و فیلسوف لاکان    .اند کرده  ایجاد را زبانی مردمحور اند، سنتِبوده نوشتاری  و ادبی

 بر او کرد. مطرح شده ساختاربندی  زبان یک صورتبه سوسور دو  فردینان از زبانشناسی تأثیر با را اخودآگاهد« نفروی
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 ۀوسیلبه تواندمی توانست وایرانی می زن که است جایی اولین  شعر اساساً  .شد قائل واقعی امر و نمادین خیالی، امر سه

 . کند مطرح را خود آن

اما قائل شاعران برای  ویژه احترام نوعی مردم  و داشت وجود  ما جامعه در شعری قدرتمندی  ۀپیشین  همین بودند. 

  برابر  در مقاومتی یا درگیری  به قادر ترکم کار، شروع  در زنان که کرد ایجاد مردانه ادبی قدرتمند سنت نوع  یک پیشینه،

 خواسته و اندکرده   سازی درونی  را مردانه زبانی معیارهای  و هاارزش  زیرا پیروی کردند، معیارها همان از خود  و بودند آن

 از عبور و شکستن که داشتند قرار تابوها از ای گسترده  ۀحیط  در زنان طرفی از  .گیرندمی قرار آن جهت در ناخواسته و

 که هاستتفاوت  دید. همین باید هم را زنان بین فردی  های تفاوت  هرچند   .کردمی طلب را ویژه جسارتی و جرأت هاآن

 و گویدمی سخن شعر در اشزنانه  های دغدغه از حد این تا مقامیقائم ژاله همچون شاعری  دوره این در شودمی باعث

 عنوان هیچ به  دارد، زبان بر بهتری  تسلط و است  ترهم کوچک  سنی نظر از  اینکه  با اعتصامی پروین  مانند دیگری  شاعر

 اند،ه پرداخت فردیشان تجربیات و امور شخصی به که زنی شاعران مجموع  ندارد. در باره  این در جرأتی ترینکوچک

تر و  تر و جاافتاده های شعریشان قوی اند. و نماد سروده  ترزنانه  اند،داده  تن مردانه عمومیت به که زنی شاعران به نسبت

 هارمانتیک  که است راهی همان فردی  احساسات و عواطف و هابه شخصی  ه شده است. توجهگیرتر شد دامنه آن همه 

 مستقل شخصیت به و افزایدمی  هاخلاقیت  بر  امر اند. اینبرده ادبی بهره های سنت  با شدن روه روب برای  آن از  و اندپیموده 

 شود.در آثار نقاشان زن معاصر نیز نمادهایی چون نور، آتش، خاک و آب بسیار دیده می  .گذاردمی ارج

 

 

 

  

  



معاصر  زن برجسته نقاشان  آثار  و  شاعران اشعار  در  نمادگرایی و  رمز  سمبل، 724   

 و همکاران   محمدی سارا

   :فهرست منابع و مآخذ

 ها کتاب 

 . مرکز نشر :تهران .اندیشه و شعر (.1373. )داریوش آشوری،

 . مرکز نشر :تهران اول، ج .متن تأویل و ساختار (.1370. )بابک احمدی،

 .نگاه  نشر :تهران .(دفتراول) اشعار مجموعه (.1384) . ژاله اصفهانی،

 . نگاه نشر :تهران چهارم، چاپ .اشعار مجموعه (.1387. )پروین اعتصامی،

 .شناسیایران  المعارفدایره  انتشارات :تهران .ایران معاصر ادبیات (.1384. )سیدحسن امین،

 .بهجت  انتشارات  :تهران  پنجم،  چاپ  .(امروز  تا  باستان  از   ایران   درفش)  ایران  پرچم   تاریخ  (.1392. )اللهنصرت  بختورتاش،

 . سخن انتشارات: تهران .آتش  و زسرعت خطی (.1372. )سیمین بهبهانی،

 .نگاه انتشارات :تهران . چاپ سوم،اشعار مجموعه (.1388. )سیمین بهبهانی،

 .فرهنگ  نشر :مشهد .آب و درخت  پیوند  یا آناهیتا و عُزّی   پیوند (.1376. )مهدخت چترودی،پورخالقی 

 . سخن انتشارات :تهران .(اول جلد) آفتاب  سایه در  (.1380. )تقی پورنامداریان،

 . فرهنگی و علمی  انتشارات :تهران .فارسی ادب در رمزی  های داستان  در  رمز (.1389. )تقی پورنامداریان،

 . روزگار نشر :تهران آژند، یعقوب  :ترجمه .مشروطیت دوره شعر (.1378. )منیب رحمن،

  .مادر دنیای  نشر : تهران .بهار از بارورتر (.1371. )بهزاد سلیمانی،

 .آگه  انتشارات :تهران، چهارم چاپ .شعر موسیقی  (.1373. )محمدرضا کدکنی،شفیعی

 . فردوسی انتشارات  :تهران  .اشارات فرهنگ (.1377. )سیروس شمیسا،

 . میترا انتشارات  :تهران .ادبی نقد (.1385). سیروس شمیسا،

   . مروارید انتشارات :تهران. چاپ سوم، فرخزاد فروغ  به نگاهی (.1376. )سیروس شمیسا،

) گریران  آلن  و   ژان  شوالیه،   انتشارات  :تهران  فضایلی،  سودابه  :تحقیق  و  ترجمه   ،3و 1  جلد.  نمادها  فرهنگ   (. 1378. 

 .جیحون

 .نوید انتشارات :شیراز. (اشعار گزیده) صبح دیدار (.1366). طاهره صفارزاده،

 . حکمت انتشارات :تهرانچاپ دوم،  .پنجم سفر (.1356. )طاهره صفارزاده،
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 .تکا  انتشارات :تهران .(اشعار گزینه)  بیداری  در طنین (.1387. )طاهره صفارزاده،

 .توسل  انتشارات :تهرانچاپ دوم،  .پهلوی  های نوشته  در ایرانی  فرهنگ و اساطیر  (.1383. ) رحیم عفیفی،

 .ایران معاصر تاریخ  مطالعات :تهران .بانوان کانون (.1383. ) مریم فتحی،

 .سخن انتشارات :تهران .تصویر بلاغت (.1386. )محمود  فتوحی،

 .آذینبه نشر :تهران .سرد فصل  آغاز  در  بیاوریم ایمان (.1377. ) فروغ  فرخزاد،

 . مروارید انتشارات . تهران:دیگر  تولدی  (.1356. ) فروغ  فرخزاد،

  .شادران انتشارات  :تهران .اشعار مجموعۀ (.1383. ) فروغ  فرخزاد،

 . تهران دانشگاه چاپ و انتشارات سسهؤم :تهران. چاپ پنجم، ایرانویج (.1379. )بهرام وشی،فره 

)جاناتان  کالر،   امرالهی،  تینا  و  صادقی  لیلا  :ترجمه  .(واسازی   ادبیات،  شناسی،نشانه )  هانشانه   جستجوی   در  (.1388. 

 . علم نشر :تهران

 . مرکز نشر :تهران مخبر، عباس :ترجمه .ایرانی اسطورهای  (.1373. )وستاسرخوش کرتیس،

 . مرکز نشر :تهرانچاپ چهارم،  .اسطوره حماسه، یا،ؤر (.1387. )الدینمیرجلال کزّازی،

 . روزگار نشر  :تهران آژند، یعقوب :ترجمه .مشروطه دوره  شعر (.1376). الرحمن منیب،

  دانشگاه  و  کلهر  انتشارات  تهران،  دادور،  ابوالقاسم  :ترجمه  .جهان  در  هانشانه  و  نمادها   (.1388. ) میراندابروس  فورد،  میت

 . الزهراء

 ،(آن  های مکتب   و  هاسبک  و  شعر  فن  اصطلاحات   تفضیلی  فرهنگ)  شاعر  هنر  نامهواژه   (.1376. )میمنت  میرصادقی،

 . مهناز کتاب انتشارات: تهرانچاپ دوم، 

 .نیکا نشر :مشهد .هستم  بادها معاصر من امّا  (.1377. )نازنین شهیدی،نظام 

 .معاصر   فرهنگ  نشر:  تهرانچاپ  سوم،    .فارسی  ادبیات  در  هاواره داستان   و  اساطیر  فرهنگ  (.1386. )محمدجعفر  یاحقی،

  دانشگاهی  جهاد   انتشارات  :قزوین  .فردوسی  شاهنامه  در  خدایان  و  هااسطوره  سرچمشه  (.1393. )مژگان  زاده،یحیی 

 . قزوین استان

 .جامی انتشارات :تهران سلطانیه، محمود  :ترجمه. هایشسمبول  و انسان(.  1384. )گوستاوکارل  یونگ،

 

 



معاصر  زن برجسته نقاشان  آثار  و  شاعران اشعار  در  نمادگرایی و  رمز  سمبل، 726   

 و همکاران   محمدی سارا

 مقالات 

 اسلامی  آزاد  دانشگاه  سخن،  بهارستان«.  اعتصامی  پروین  شعر  های تمثیل  نقد  و  بررسی»   (.1393. )مختار  ابراهیمی،

 .2،  26شماره خوی، واحد

 بهار  ماهنامۀ«.  هم   با  هاآن   مقایسه  و  نو  شاعر  چند  در  نمادپردازی (. » 1392محسن. )  ذوالفقاری،  ؛الهحجت  امیدعلی،

 . 204-189 ،(19پیاپی شماره) اول شماره ،تهران ،(نثر و نظم شناسیسبک  تخصصی فصلنامۀ) ادب

 معاصر،  پارسی  ادبیات  فصلنامۀ  «.معاصر  شعر   در  نماد  چند  تأویل  و  بررسی»   (.1391و همکاران. )  تقی  پورنامداران،

 .25-48 اول، شماره فرهنگی، مطالعات  و  انسانی علوم پژوهشگاه تهران،

 . 139-152 هرمزگان،  اورمزد، پژوهشنامۀ .« معاصر ادبیات  در  نماد نقش »  (.1399. )فرحان دُرزاده،

حبیب رامک  رامیار، عباسی،   ،( » 1399الله.    نظریه   از   استفاده  با  فرخزاد   فروغ   شعر  در   دینی   های نشانه   بررسی(. 

 . 163-190  ،86شماره  24دوره  ،(طباطبایی  علامه   دانشگاه  انتشارات)  ادبی  پژوهشی  متن  فصلنامۀ  «.پیرس  شناسینشانه

  و   زبان  تخصصی  فصلنامۀ)  قندپارسی  «.فرخزاد  فروغ   اشعار  در  نمادگرایی»   (.1399پور، لیلا. )، عدل زینب  رحمانیان،

 .95-112 ،6شماره ،(فارسی ادبیات

 نظری   زبانشناسی  همایش  دومین  مقالات  مجموعۀ  «.ادب  گونۀ  سه:  شعر  و  نثر  و  نظم»   (.1373. )محمدعلی  شناس،حق 

 .101- 114 طباطبایی، علامه دانشگاه  تهران، «.کاربردی  و

  فرهنگ   در  زن  پژوهشی  - فصلنامۀعلمی  «.(ایران  امروز  شعر  در  زن  شاعران  نقش)  مؤنث  شعر»   (.1392. )بهزاد  خواجات،

 .9-20 ،15شماره  تهران، دانشگاه  زنان  تحقیقات  و مطالعات مرکز تهران، ،(زنان  پژوهش) هنر و

)  محمدرضا   شادمنامن،  ادبی،  شناسیزیبا   مجله  «.بیدل   اشعار  در  آیینه  و   آب  استعاری   تحلیل»   (.1398و همکاران. 

 . 1-22  ،42شماره  اراک، واحد اسلامی آزاد  دانشگاه

 نمود :  مقالات  مجموعه  از   برگرفته)  خاقانی  تلمیحات  از  بعضی  اساطیری   ساخت  ژرف »   (.1383. )نسرین  اکبری،علی

 .191-194 مهاباد، واحد اسلامی آزاد  دانشگاه فارسی، ادبی همایش «.کلاسیک ادبیات در مدرن های نظریه 

)اللهرحمت   قاسمی،  ادبیات  «.اصفهانی  ژاله  شعر  در  پایداری   ی انماده   و  هاجلوه  بررسی(. » 1393، صفری، جهانگیر. 

 . 217- 239 ،12شماره  کرمان، باهنر شهید دانشگاه  پایداری 

  سخن،  بهارستان  فصلنامۀ  «.دیگر  تولد   شعر  الگوهای کهن  در  فرخزاد  فروغ   نمادین   رابطه»   (.1396).  مریم   محمودی،

 . 145-167  ،27شماره خوی، واحد اسلامی آزاد  دانشگاه


